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 آيا ديکتاتوری دموکراتيک در کشور ما تحقق يافت؟ -٥
  اگر چنين شد کی؟

  

رادک، بGGا توسGGل بGGه لنGGين، ادعGGا مGGی کنGGد کGGه ديکتGGاتوری دموکراتيGGک بشGGکل قGGدرت   

طGور  ه هGم بG   ، و آنگGاهی اوقGات  بله، من تصديق مGی کGنم کGه لنGين     . دوگانه تحقق يافت  

رادک خشGمگين   "  اوقGات؟  گاهی. "اين صورت مطرح کرده است    ه  مشروط مسئله را ب   

می شود و مرا متهم می سازد که يکی از اساسی ترين پايه های نظريات لنين را مورد 

. جانب او نيسته اما رادک فقط باين جهت خشمگين است که حق ب. حمله قرار داده ام   

را هGم بGا يGک تGأخير تقريبGاً چهGار سGاله مGورد           ، کGه رادک آن    درسGهای اکتبGر   در جزوه   

ديکتاتوری دموکراتيک بGه   " تحقق پذيرفتن "ر داده، سخنان لنين را در باره        انتقاد قرا 

  :قرار زير تعبير و تفسير کردم

ائتلاف دموکراتيک کارگران و دهقانان فقط می تواند به شکل نارس قدرتی صGورت        

 تنها می تواند بشGکل يGک گGرايش متجلGی     -بگيرد که قادر به کسب قدرت حقيقی نيست     

GGه بGGردد، نGGکل ه گGGخصشGGت مشGGک حقيقGGار." (يGGه آثGGمت اول، مجموعGGوم، قسGGد سGGجل ،

  )٢١ص

چنين تفسGيری از محتGوی يکGی از    : "رادک، در رابطه با اين تفسير، چنين مينويسد   

بGدنبال ايGن کلمGات،    ." مطلقGاً بGی ارزش اسGت      برجسته ترين فصول تئوريک آثGار لنGين         

: نGين نتيجGه مGی گيGرد    توسلی رقت انگيز به سنن بلشويک ميآيد و بالاخره در پايان، چ    

 می گفته، به گاهی اوقاتتوان با اشاره به آنچه لنين ه اين مسايل مهمتر از آنند که ب   "

  ."آنها پاسخ گفت

يکGGGGی از         "رادک، بدينوسGGGGيله، مGGGGی خواهGGGGد چنGGGGين بنمايانGGGGد کGGGGه مGGGGن در برابGGGGر       

امGGGا رادک بيهGGGوده . نظريGGGات لنGGGين روشGGGی اهمGGGال کارانGGGه داشGGGته ام " برجسGGGته تGGGرين

چGه   آن. کمی تفاهم در اينجا بيشتر بGه کGار مGی آيGد           . خشمگين شده گزافه گوئی می کند     

که فشGرده اسGت، براسGاس    ی  ارائه کرده ام، با وجوددرس های اکتبر  که من در جزوه     
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يک الهام ناگهانی بر پايه نقل قول های دست دوم اسGتوار نشGده، بلکGه متکGی بGر يGک                    

بررسی بGازگو کننGده جGوهر نظريGه لنGين در بGاره             اين  . بررسی اصيل از آثار لنين است     

در حاليکGه اظهGارات مملGو از لفGاظی رادک، عليGرغم نقGل قGول هGای             . اين مسGئله اسGت    

  .فراوانش، دربرگيرنده حتی يک قطعه زنده از انديشه لنين نيست

کGGار بGGردم؟ زيGGرا مسGGئله واقعGGاً بGGدين ه  را بGG" گGGاهی اوقGGات"چGGرا مGGن کلمGGه مشGGروط 

پGيش از صGورت   ، يعنGی،  ١٩١٧ن فقGط در فاصGله بGين آوريGل و اکتبGر             لني. صورت بود 

شGکل  ه ديکتGاتوری دموکراتيGک بG   " تحقق يGافتن " به گرفتن واقعی انقلاب دموکراتيک  

رادک نGه متوجGه     . اشاره ميکرد ") شکل مشخص و تا ميزان معين     ه  ب("قدرت دوگانه   

، در مبGارزه عليGه وراث   لنGين . را ارزيGابی کGرد   را فهميGد و نGه آن   اين نکته شد، نGه آن   

ديکتاتوری دموکراتيک بسGيار مشGروط سGخن        " تحقق يافتن "قلابی امروزی، در باره     

احتيGاط او بGدين سGبب بGود تGا بGه دوران قGدرت دو گانGه يGک خصGلت تGاريخی                 . می گفت 

 و بدينوسيله در مقابل آنهائی که   -صورت کاملاً بی معنی بود      چون در آن   -اطلاق نکند 

اقامه دليل . ه دوم و تکامل يافته ديکتاتوری دموکراتيک مستقل بودندراه نسخه چشم ب

کلمات لنين تنها بدين معنی بود که بجز سقط جنين نکبت بار قدرت دوگانه هGيچ           . نمايد

          Gدارد و بGود نGری وجGزب را      ه  ديکتاتوری دموکراتيک ديگGه حGت کGل لازم اسGين دليGهم

گر ادعا شود کGه ائGتلاف منشGويک هGا،          ا. کرد، يعنی شعار را تغيير داد     " از نو مسلح  "

سوسGGيال رولوسGGيونرها و بGGورژوازی، يعنGGی ائتلافGGی کGGه از دادن زمGGين بGGه دهقانGGان        

همGGان شGGعار " تحقGGق يGGافتن"خGGودداری کGGرد و بلشGGويک هGGا را تحGGت تعقيGGب قGGرار داد، 

جای سGفيد جGا بGزنيم و يGا     ه ست که يا عمداً سياه را ب     ا  اين به معنی اين    -بلشويکی بود 

  .کلی از کف داده ايمه که عقل خود را باين

در رابطه با منشويک ها، می توان استدلالی ارائه داد که تا انGدازه ای شGبيه برهGان           

" مترقی"شما منتظريد که بورژوازی در انقلاب يک وظيفه     : "لنين عليه کامنف است   

    GGا بGGه تGGن وظيفGGد؟ ايGGام دهGGت   ه انجGGه اسGGق يافتGGال تحقGGانکو،   : حGGی رودزيGGش سياسGGنق

وچکوف و ميليوکGف حGد اعGلای کGاری اسGت کGه بGورژوازی ليبGرال قGادر اسGت ارائGه                       گ
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               Gد بGی توانGه مGت کGوکراتيکی اسGلاب دمGه بدهد، همانگونه که کرنسکسيم حد اعلای انق

  ."عنوان يک مرحله مستقل تحقق يابد

 ثابت می کند که اجداد      - آثار باقيمانده  -خصوصيات غيرقابل انکار ترکيب بدن انسان     

اين خصوصيات بGرای تأييGد وحGدت ژنتيGک عGالم حيوانGات کGافی          . ای دم بوده اند   ما دار 

لنGين آثGار باقيمانGده از      . لکن اگر صGادقانه صGحبت کنGيم، انسGان دارای دم نيسGت             . است

و به او هشدار  . ديکتاتوری دموکراتيک را در رژيم قدرت دو گانه به کامنف نشان داد           

.  عضو جديدی از درون بقايای اين اندام رشGد کنGد  داد که نبايد انتظار داشت که اندام و     

تر از هر کجای ديگر به   تر، و خالص   و گرچه ما انقلاب دموکراتيک را عميقتر، قاطع       

  .انجام رسانديم، مع الوصف هيچگاه ديکتاتوری دموکراتيک مستقلی نداشتيم

يکتاتوری انديشد که اگر در فاصله فوريه تا آوريل ديبايستی در اين باره بی رادک م

. را تشخيص داده بود صورت مولوتف هم آن  تحقق يافته بود، در آنواقعاًدموکراتيک 

درک حزب و طبقه از ديکتاتوری دموکراتيک رژيمGی بGود کGه دسGتگاه کهنGه حکومGت                 

کلGی از ميGان بGر       ه رحمانه نابود می سازد و سيستم مالکيت ارضی را بG  ی  سلطنتی را ب  

مGGت کرنسGGکی هيچگونGGه نشGGانه ای از ايGGن اقGGدامات وجGGود  امGGا در دوره حکو. مGGی دارد

، تحقق واقعی وظGايف انقلابGی مطGرح بGود    لکن، برای حزب بلشويک موضوع   . نداشت

لنGين، بGرای آمGوزش مسGايل     . اجتمGاعی و تGاريخی  " آثار باقيمانGده  "نه کشف برخی از     

توضGيح  تئوريک به مخالفين خود، اين خصوصيات تکامل نايافته را به بهترين وجهی       

لکGن، رادک بسGيار جGدی    .  و اين همه کاری بود کGه لنGين در ايGن رابطGه انجGام داد               -داد

سعی دارد ما را متقاعد سازد که در دوران قدرت دوگانGه، يعنGی در دوران بGی قGدرتی،      

می بينيد اين چنان . وجود نداشت و انقلاب دموکراتيک تحقق يافته بود      " ديکتاتوری"

امGا  . را تشGخيص داد  که تمام نبوغ لنGين لازم بGود تGا بشGود آن     انقلاب دموکراتيکی بود    

انقلاب دموکراتيGک  . اين خودش نشان می دهد که انقلاب دموکراتيک تحقق نيافته بود          

  GGان بGGر دهقGGه هGGت کGGزی اسGGی چيGGانی آن  ی واقعGGه آسGGين بGGا در چGGيه يGGواد در روسGGرا  س

وقت   شود، آنلکن اگر علائم مشخصه از نظر ريخت شناسی مطرح. تشخيص می دهد

عنوان مثال، با وجود تجربه ای که در روسيه بGا کGامنف     ه  ب. تر می شود   قضيه مشکل 
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اين حقيقت توجGه  ه کسب شد، مع الوصف، امکان ندارد رادک را واداشت که بالاخره ب 

) توسGط کGومين تانGگ      (- بGه مفهGوم لنGين      -کند که در چين نيGز ديکتGاتوری دموکراتيGک         

چه که در کشور ما بوسيله نهاد قدرت دوگانه تحقق يافت  آنبود، و از " تحقق يافته"

  تنهGا سGاده لوحGان بGی تGوان      . تGر، و کGم عيGب و نقGص تGر بGود        شکل بسيار کامل  ه  نيز ب 

  .در چين باشند" دموکراسی"می توانند در انتظار نسخه دوم و تکامل يافته تر 

 کGه نقGش پGادوی    شکل کرنسکسيم،ه  اگر ديکتاتوری دموکراتيک در کشور ما تنها ب       

صGورت بايGد بگGوئيم     لويد جورج و کلمانسو را بازی می کرد، تحقق يافته بGود، در آن              

رحمانGه ی شGعارهای اسGتراتژيک بلشويسGم زيGاده روی کGرده       ی که تاريخ در تمسخر ب  

ه بG  نGه    -ار بلشGويکی در عمGل تحقGق يافGت         شGع . طGور نيسGت    اما، خوشبختانه اين  . است

مثابه يGک واقعيGت بسGيار عظGيم        ه   شناسی، بلکه ب   -ظر ريخت عنوان آثار باقيمانده از ن    

قGول  ه بG .  تحقGق يافGت  ، بلکGه پGس از اکتبGر   با اين تفاوت که اين شعار نه پGيش      . تاريخی

همکGاری ايGن دو طبقGه    . مارکس، جنگ دهقانی از ديکتاتوری پرولتاريا پشGتيبانی کGرد    

ون توضيحات لنين، هر موقع، حتی بد در آن. در مقياسی عظيم در اکتبر تحقق پذيرفت 

          Gت    ه دهقان نادانی درک کرد و احساس نمود که اين شعار بلشويکی بGده واقعيGور زنGط

 انقلاب واقعیعنوان تحقق ه  را ب- مرحله اول آن-و خود لنين انقلاب اکتبر. يافته است

عنوان تجسم واقعی شعار استراتژيک ه را ب دموکراتيک ارزيابی کرد و بدين ترتيب آن

 در نظر گرفت، و در کللنين را بايد .  تلقی می کرد- گرچه با تغييراتی چند-ها بلشويک

مهمتر از همه، لنين بعد از اکتبر، يعنی زمانيکه او از ديGدگاه بلنGدتر مسGاعدی حGوادث      

بالاخره، لنين را بايد به شيوه لنينيستی در نظGر گرفGت،     . سی و ارزيابی می کرد    ررا بر 

  .نه به شيوه وراث قلابی

در کتGابی کGه   ) پس از اکتبGر (را لنين  آن" گسترش"ئله خصلت طبقاتی انقلاب و   مس

را ذکGر   در اينجا قسGمتی از آن   . عليه کائوتسکی نوشت، مورد تجزيه و تحليل قرار داد        

  .انديشدکه رادک بايستی کمی در مورد آن بی می کنم 

، عنGوان يGک کGل   ه بتا زمانيکه ما با دهقانان   ) ت. ل -انقلاب اکتبر (آری، انقلاب ما    "

ايGن موضGوع بGرای مGا چGون روز روشGن          . همگام هستيم، يک انقلاب بGورژوائی اسGت       
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 تاکنون صدها و هزاران بار گفته ايم، و هرگز ١٩٠٥بوده، و ما اين مطلب را از سال   

را بGا   سعی نکرده ايم که اين مرحلGه ضGروری پروسGه تGاريخی را حGذف کGرده و يGا آن                    

  ."ريمصدور فرمان از ميان بردا

  :و ادامه می دهد

مسGير انقGلاب صGحت    . حوادث چنان بوقوع پيوستند کGه مGا پGيش بينGی کGرده بGوديم          "

دهقانGان عليGه رژيGم سGلطنتی، مGالکين          " همGه "، در کنار    ابتدا. استدلال ما را تأييد کرد    

و تGا ايGن حGد، انقGلاب يGک انقGلاب بGورژوائی، انقGلاب         (ارضی، و رژيم قرون وسGطائی     

        و سGGGپس بGGGه اتفGGGاق فقيرتGGGرين دهقانGGGان، بGGGا  ). اتيGGGک بGGGاقی مGGGی مانGGGد  دموکر-بGGGورژوا

، منجملGه متمGولين   سGرمايه داری نيمه پرولترها، به اتفاق کليه استثمارشGدگان، بGر ضد    

 انقGGلاب سوسياليسGGتیده، کGGولاک هGGا، منفعGGت پيشGGگان، و در ايGGن حGGد، انقGGلاب بGGه يGGک  

  )٥٠٨جلد يازدهم، ص." (تبديل می شود

 را بطور کامل، کلی و نهائی ارزيGابی  - منجمله انقلاب اکتبر  -ميکه انقلاب لنين، هنگا 

GGنی مGGرد ايGGرد  کGGحبت ميکGGور صGGه -طGGات" نGGاهی اوقGGق "گGGا دقيGGه، يGGه هميشGGر  ، بلکGGت

       حGGوادث چنGGان بوقGGوع پيوسGGتند کGGه مGGا     . "بگGGوييم، همGGواره اينطGGور سGGخن مGGی گفGGت     

صGGورت ائGGتلاف کGGارگران و ه دموکراتيGGک بG -انقGGلاب بGGورژوا. "پGيش بينGGی کGGرده بGوديم  

در عرض اولين دوران بعGد از    در زمان حکومت کرنسکی؟ خير،      . دهقانان تحقق يافت  

       لکGGن، همGGانطور کGGه اکنGGون    . آيGGا ايGGن مطلGGب واقعيGGت دارد؟ بلGGه، واقعيGGت دارد     . اکتبGGر

  GGه بGGک نGGلاب دموکراتيGGيم، انقGGی دانGGه م  GGه بGGک بلکGGاتوری دموکراتيGGکل ديکتGGکل ه شGGش

و بدين ترتيب ضرورت فرمول های جبری کهنه نيز         . لتاريا تحقق يافت  ديکتاتوری پرو 

  .از ميان رفت

 عليه کامنف و توصGيف تمGام عيGار لنGين از        ١٩١٧اگر برهان مشروط لنين در سال       

خصلت انقلاب اکتبر را در سالهای بعد، بدون هيچگونه نظر انتقادی در کنGار هGم قGرار     

تحقق "که در روسيه دو انقلاب دموکراتيک     وقت اين نتيجه حاصل می شود        دهيم، آن 

اين ديگر باور کردنی نيست، بخصوص که دومين انقلاب دموکراتيک را ." پذيرفته اند

  .قيام مسلحانه پرولتاريا از اولين انقلاب دموکراتيک تفکيک و مجزا می کند
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نGين   لانقGلاب پرولتاريGائی و کائوتسGکی مرتGد    حالا، نقل قولی را کGه در بGالا از کتGاب             

در فصGل پيرامGون   . ، مقايسه کنيدنتايج و چشم اندازهاآوردم با اين قطعه از کتاب من،   

ه ، اولGين مرحلGه ديکتGاتوری و چشGم انGداز گسGترش بعGدی آن، بG           "رژيم پرولتاريGائی  "

  :اختصار توضيح داده شده است

عنGوان يGک طبقGه سGتمکش، مواجGه         ه   دهقانGان، بG    همGه الغاء فئوداليسم بGا حمايGت       "

ماليGات بردرآمGد تصGاعدی نيGز مGورد حمايGت اکثريGت عظGيم دهقانGان قGرار                    .  شد خواهد

منظGور حمايGت از پرولتاريGای کشGاورزی نGه           ه  لکن هGر لايحGه قGانونی بG        . خواهد گرفت 

تنها از حمايت فعالانه اکثريت دهقانان برخوردار نخواهد بود، بلکه با مقاومت فعالانGه     

  ."اقليت دهقانان نيز مواجه خواهد گشت

پرولتاريGGا خGGود را مجبGGور خواهGGد ديGGد کGGه مبGGارزه طبقGGاتی را بGGه درون روسGGتاها      "

 -بکشاند و بدينوسيله اشتراک منافعی را که بدون شGک ميGان دهقانGان يافGت مGی شGود        

پرولتاريGا، از همGان اولGين لحظGات پGس از          .  از بين ببرد   -گرچه دامنه اش محدود است    

 ما بين فقيران و متمولين روستا، تضاد     کسب قدرت، مجبور خواهد بود در ميان تضاد       

، انقGGلاب مGGا." (مGGا بGGين پرولتاريGGا و بGGورژوازی کشGGاورزی، نقطGGه ی اتکGGائی پيGGدا کنGGد  

  )٢٥٥، ص١٩٠٦

و چGGه ! دهقانGGان از جانGGب مGGن شGGباهت دارد  " ناديGGده گGGرفتن "چقGGدر همGGه اينهGGا بGGه   

  !کاملی بين دو مشی، مشی من و لنين، وجود دارد" تضاد"

بGرعکس،  . فرد نيسGت ه ر بالا از لنين آورده شد، در آثار او منحصر ب  نقل قولی که د   

همانگونGGه کGGه شGGيوه هميشGGگی لنGGين اسGGت، ايGGن فرمGGول جديGGد کGGه رويGGدادها را نافGGذتر    

. روشGGن مGGی سGGازد، بGGرای يGGک دوره کامGGل محGGور سGGخنرانی هGGا و مقGGالات او مGGی شGGود 

  : می گويد١٩١٩لنين، در مارس 

ايGن، تGا   . ، قGدرت را بدسGت گGرفتيم   دهقانGان، کGل آنهGا   اتفGاق  ه بG  ما ١٩١٧در اکتبر   "

آنجائيکه مبارزه طبقاتی هنوز در روستاها تکامGل نيافتGه بGود، يGک انقGلاب بGورژوائی                 

  )١٤٣جلد شانزدهم، ص." (بود

  : چنين گفت١٩١٩لنين، در کنگره حزب، در مارس 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٢٣ 

رد، در کمک دهقانGان قGدرت را بدسGت گيG         ه  در کشوری که پرولتاريا مجبور بوده ب      "

جائيکه قرعه نمايندگی انقلاب خرده بورژوائی بنام پرولتاريا اصابت کرده، انقلاب ما،         

، ١٩١٨تا سازمان يافتن کميته های دهقانان فقير، يعنی، تا تابستان و حتی پائيز سال    

  )١٠٥جلد شانزدهم، ص." ( بودبورژوائیتا حد زيادی يک انقلاب 

وناگون و به صورت های مختلف بارها تکGرار  اين کلمات را لنين در موقعيت های گ      

       سGGادگی ايGGن نظريGGه اساسGGی لنGGين را کGGه در ايGGن بحGGث        ه لکGGن، رادک بGG  . کGGرده اسGGت 

  .باشد، ناديده می گيردی تعيين کننده م

ه فقGط بG  . اتفGاق دهقانGان قGدرت را در اکتبGر بدسGت گرفGت         ه  لنين می گويد پرولتاريا ب    

آيGا ايGن صGحت دارد؟ بGه مفهGوم معينGی             . وائی بGود  همين دليل، انقلاب يک انقلاب بورژ     

 پرولتاريGا و  واقعGی اما اين درست به اين معنGی اسGت کGه ديکتGاتوری دموکراتيGک         . بله

دهقانGGان، يعنGGی، ديکتGGاتوری ای کGGه حقيقتGGاً رژيGGم اسGGتبداد و بردگGGی را نGGابود سGGاخت و  

 بدست آمد، از اکتبربعد  بلکه نه قبل از اکتبرزمين را از چنگ فئودال ها بيرون آورد،   

 - بوجGGود آمGGدديکتGGاتوری پرولتاريGGا متکGGی بGGر جنGGگ دهقGGانی بGGه قGGول مGGارکس، بشGGکل 

سپس، چند ماه بعد، اين ديکتاتوری شروع به بسط و گسترش و تبديل شدن به انقلاب 

 می تواند اختلاف امروز مسئله واقعاً مشکل است؟ آيا اينآيا درک . سوسياليستی نمود

   وجود داشته باشد؟نظری در اين مورد

با در هGم آميخGتن مرحلGه بGورژوائی بGا مرحلGه         " مداوم"بنظر رادک، تئوری انقلاب     

لکGن، در حقيقGت، ديناميسGم طبقGاتی چنGان      . سوسياليستی انقلاب مرتکب گناه می گردد     

  GGه را بGGن دو مرحلGGی،     ه ايGGه، يعنGGم در آميختGGا هGGی بGGرده کلGGب کGGين          ترکيGGه متافيزيسGGک ،

  .را ندارد که حتی عناصر اين ترکيب را پيدا کند يگر توانائی آنبخت برگشته د

 مGGی تGGوان برخGGی نقGGاط ضGGعف و بعضGGی ادعاهGGای   نتGGايج و چشGGم انGGدازهامسGGلماً، در 

 نوشGته نشGده، بلکGه مGدت هGا         ١٩٢٨اما بGالاخره، ايGن اثGر در سGال           . ناصحيح پيدا کرد  

به نقاط ضGعف تئGوری   رادک .  نگاشته شده است-١٩٠٥ پيش از اکتبر     -پيش از اکتبر  

زمان مGن در مGورد ايGن      نقاط ضعف در استدلال آن     -تر بگويم   يا صحيح  -مداومانقلاب  

نقاط ضعف   - وراث قلابی-دنبال استادانشه زيرا، او ب. تئوری حتی اشاره هم نمی کند
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را مورد حمله قرار نمی دهد، بلکGه وجGوه قGوی تئGوری را، يعنGی وجGوهی را کGه سGير                

نام نتGايج کGاملاً   ه و اين حملات را ب. أييد کرده، مورد حمله قرار می دهد   تکامل تاريخ ت  

غلطی که از فرمول لنين گرفته، انجام می دهد، فرمولی که يا کاملاً مطالعه نکرده و يا      

  .کاملآً در باره آن نيانديشيده است

ان تمام مکتب وراث قلابی، بطور کلی، شعبده بازی با نقل قول های قديمی را در چن       

سGGطح خاصGGی انجGGام مGGی دهنGGد کGGه در هGGيچ جGGا بGGا پروسGGه واقعGGی تGGاريخی تقGGاطع پيGGدا           

مجبGور مGی شGوند کGه سGير واقعGی تکامGل              " تروتسکيسGم "اما وقتی مخالفين    . نمی کند 

 و همانگونGه کGه گGاه و بيگGاه بGرای      -انقلاب اکتبر را مورد تجزيه و تحليGل قGرار بدهنGد       

 ر جGدی و صGادقانه بGه ايGن عمGل مبGادرت ورزنGد، آن        بطGو -بعضی از آنان اتفGاق افتGاده   

          .را رد مGGGی کننGGGد وقGGGت نGGGاگزير بGGGه فرمGGGول همGGGان تئGGGوری ای مGGGی رسGGGند کGGGه خGGGود آن

يGاکف ليGف، کGه منحصGر بGه تGاريخ انقGلاب         . روشن ترين شاهد ايGن مطلGب را در آثGار آ           

          نGGاح حGGاکم ايGGن نويسGGنده کGGه امGGروز يکGGی از پشGGتيبانان ج     . اکتبGGر اسGGت، پيGGدا ميکنGGيم   

خصوص خود اسGتالين باسGوادتر   ه  و بدون شک از ساير استالينيست ها و ب∗می باشد 

  :شرح زير فرموله می کنده است، مناسبات طبقاتی در روسيه قديم را ب

. مشاهده می کنيم ) ١٩١٧ اکتبر   -مارس(ما يک محدوديت دوگانه در قيام دهقانی        "

اين طغيان دهقانی، با ارتقاء خود به سطح يک جنگ دهقانی، بر محدوديت خود فGايق             

نيآمGGد، از چGGارچوب وظGGايف فGGوری خGGود مبنGGی بGGر نGGابود کGGردن مGGالکين ارضGGی نGGواحی  

         Gک جنGه يGود را بGاد، خGاخت، و       اطراف خود پا فراتر ننهGديل نسGکل تبGی متشGبش انقلاب

  . بر خصلت يک طغيان ابتدائی که وجه مشخصه قيام های دهقانی است فائق نيآمد

 که قيامی ابتدائی بوده و اهدافش محدود به انهدام مالکين   -قيام دهقانی فی النفسه   "

 نمی توانست پيروز گردد، نمی توانست قدرت دولتی را که دشمن -نواحی اطراف است

از همGين روسGت کGه    . دهقانان بوده و از مGالکين پشGتيبانی مGی نمGود، از ميGان بGردارد               

جنGبش ارضGGی تنهGا در صGGورتی قGGادر بGه کسGGب پيGروزی اسGGت کGGه توسGط طبقGGه مشGGابه      

                                                 
∗   .ت. ل.  ياکف ليف همين اواخر به سِمَتِ کميسر خلق کشاورزی اتحاد شوروی منصوب شد 
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اين دليل است که سرنوشت انقلاب ارضی، در تحليل نهGائی،  ه ب... شهری رهبری شود 

تنهGا طبقGه   . ند صد شهر تعيين گرديGد    نه در عرصه دهها هزار روستا، بلکه در پهنه چ         

کارگر، که در مراکز کشور ضربات مهلکی به بورژوازی وارد می آورد، توانست قيام        

دهقانی را به پيروزی برسGاند، تنهGا پيGروزی طبقGه کGارگر در شGهرها توانسGت جنGبش                 

دهقGانی را از چGGارچوب يGGک تصGGادم ابتGدائی ميGGان دههGGا ميليGGون دهقGان بGGا دههGGا هGGزار    

و بالاخره تنها پيروزی طبقه کارگر توانست سازمان دهقGانی جديGدی   .  خارج کند  مالک

را پايGه گGذاری کنGد کGه دهقانGGان فقيGر و ميانGه حGال را نGه بGGا بGورژوازی بلکGه بGا طبقGGه            

مسئله پيروزی قيام دهقانی مسGئله ای بGود مربGوط بGه پيGروزی طبقGه        . کارگر متحد کند  

  .کارگر در شهرها

ه قطعی را در اکتبر به حکومت بورژوازی وارد آوردند، ضمناً وقتی کارگران ضرب"

  :و ادامه ميدهد." بدينوسيله مسئله پيروزی قيام دهقانی را نيز حل کردند

اصل قضيه اينست، که بنا به شرايط مشخص تاريخی، روسيه بGورژوا در سGال      "... 

ننGGد حتGGی چGGپ تGGرين جنGGاح هGGای بGGورژوازی، ما  .  بGGا مGGالکين ارضGGی متحGGد شGGد  ١٩١٧

   GGب بGGه مناسGGک معاملGGيم يGGا را از تنظGGيونرها، پGGيال رولوسGGا و سوسGGويک هGGع ه منشGGنف

مهمترين تفاوت ميان شرايط انقلاب روسيه و انقلاب فرانسه، . مالکين فراتر نگذاشتند

انقGGلاب دهقGGانی            ... کGGه بGGيش از صGGد سGGال پGGيش رخ داد، در همGGين نکتGGه نهفتGGه اسGGت       

GGت بGGی توانسGGک انه نمGGوان يGGال عنGGورژوائی در سGGلاب بGGردد١٩١٧قGGروز گGGاملاً . ( پيGGک

يGا شکسGت تحGت    : دو راه پيش پای انقلاب دهقانی وجود داشGت   .) ت.  ل -!صحيح است 

صGGورت جنبشGGی کمکGGی و همگGGام بGGا   ه  پيGGروزی، بGG-ضGGربات بGGورژوازی و مGGالکين يGGا 

 طبقGه کGارگر روسGيه بGا تقبGل وظGايف بGورژوازی در انقGلاب کبيGر                  . انقلاب پرولتاريGائی  

فرانسه، و يا تقبل رهبGری انقGلاب دموکراتيGک ارضGی، ايGن امکGان را بدسGت آورد کGه                 

، چاپخانGه  ١٩١٧جنبش دهقانی در سGال  ." (انقلاب پرولتاريائی را به پيروزی برساند   

  )١٠-١١ و ١١-١٢، ص١٩٢٧دولتی، 

عناصر اساسی اسGتدلال يGا کGف ليGف کدامنGد؟ عGدم توانGائی دهقانGان در اجGرای يGک                     

در نتيجه، اجتناب ناپذير بودن نقGش رهبGری يGک طبقGه شGهری؛            .  سياسی لمستقنقش  
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عدم قابليت بورژوازی روسيه در بGه عهGده گGرفتن رهبGری انقGلاب ارضGی؛ در نتيجGه،              

"   Gدرت بGGب قGGا؛ کسGGری پرولتاريGش رهبGGودن نقGGذير بGGاب ناپGلاب ه اجتنGGر انقGGوان رهبGGعن

  GGا بGGاتوری پرولتاريGGالاخره، ديکتGGی؛ و بGGگ ده ارضGGاء جنGGودن دوران اتکGGانی و گشGGهق

ايGن اسGGتدلال شGيوه متGافيزيکی طGرح مسGGئله مربGوط بGه خصGGلت       . انقGلاب سوسياليسGتی  

جGGان کGGلام در ايGGن . انقGGلاب را ريشGGه کGGن مGGی کنGGد" سوسياليسGGتی"و يGGا " بGGورژوائی"

حقيقGGت نهفتGGه اسGGت کGGه مسGGئله ارضGGی، کGGه قGGبلاً اسGGاس انقGGلاب بGGورژوائی را تشGGکيل          

ديکتGاتوری پرولتاريGا   . نست تحGت رهبGری بGورژوازی حGل شGود     می داد، ديگر نمی توا  

پGيش  عنGوان  ه  انجام انقلاب دموکراتيGک ارضGی در صGحنه ظGاهر نشGد، بلکGه بG                 پس از 

در يک کلام، در ايGن طرحGی کGه يGاکف ليGف ا ز      . لازم برای انجام آن ظهور کردشرطی  

همGان صGورتی    ه را بG مGداوم گذشته ارائه می دهد، کليه عناصر اساسی تئGوری انقGلاب       

در مGورد مGن، مسGئله    .  از جانب من فرموله شد، می توان پيGدا کGرد  ١٩٠٥که در سال  

بر سر يک پيش بينی تاريخی بود؛ حال آنکه، ياکف ليف با اتکاء به مطالعات مقدماتی 

گروهی از محققين جوان، بيست و دوسال بعد از اولين انقلاب و ده سال پس از انقلاب 

 ١٩٠٥و سپس؟ ياکف ليف فرمول . وادث سه انقلاب را رسم می کنداکتبر، ترازنامه ح

  .مرا به تقريب کلمه به کلمه تکرار می کند

 چگونGه اسGت؟ برخGورد    مGداوم اما، طرز برخورد ياکف ليف نسبت به تئوری انقلاب          

او متناسب با برخورد يک کارمند استالينيست است کGه مGی خواهGد مقGام خGود را حفGظ           

GGام عGGی مقGGد و حتGGت آوردی الکنGGری بدسGGه  . تGGف چگونGGاکف ليGGورت، يGGن صGGی، در ايGGول

وفGق  " تروتسکيسم"ارزيابی خود را از نيروهای محرکه انقلاب اکتبر با مبارزه عليه            

درسGت ماننGد برخGی از    . اصلاً فکر اين وفق دادن را هم نمی کنGد       : می دهد؟ خيلی ساده   

 بودنGد ولGی در عGين حGال     مقامات ليبرال دولGت تGزاری، کGه تئGوری دارويGن را پذيرفتGه              

مرتباً در مراسم مذهبی نيز ظاهر می شدند، ياکف ليف هم بGه قيمGت شGرکت در مراسGم       

، اين حGق را بدسGت مGی آورد کGه گGاه گGداری بGه          مداومتشريفاتی ناسزاگوئی به انقلاب     

  .از اين نمونه ها بسيار می توان يافت. بيان نظريات مارکسيستی بپردازد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٢٧ 

اضافه کرد که ياکف ليف اثر نGامبرده در بGاره تGاريخ انقGلاب اکتبGر      اين نکته را  بايد      

را تصويب کرد و مرا  را به ابتکار خود بوجود نيآورد، بلکه کميته مرکزی نگارش آن   

در آن هنگGام، هنGوز بGه بهبGودی لنGين اميGد                . ∗مسئول نظارت بGر کGار يGاکف ليGف نمGود           

نکرده بود که يGک جGدال مصGنوعی    می رفت، و به فکر هيچيک از وراث قلابی خطور     

عنGوان مGدير   ه بهرصGورت، مGن مGی تGوانم بG     .  راه بياندازنGد مGداوم برسر تئوری انقلاب  

GGا بGGبق، و يGGه اسGGر، بGGحيح تGGارت صGGاريخ ه عبGGأليف تGGرای تGGه بGGئولی کGGدير مسGGوان مGGعن  

رسمی انقلاب اکتبر پيشنهاد شده بGود، بGا نهايGت رضGايت اظهGار کGنم کGه نويسGنده، در                   

يل مورد بحث، آگاهانه يا ناآگاهانه عيناً فرمول بندی اثر انحرافی و ضاله مرا تمام مسا

  .، بکار برده است)نتايج و چشم اندازها (مداومدر باره انقلاب 

    ارزيGGابی کامGGل خGGود لنGGين از سرنوشGGت تGGاريخی شGGعارهای بلشGGويکی مسGGلماً نشGGان     

ی جزئGی و درجGه دوم   و لنGين دارای اهميتG  " مGداوم "دهGد کGه تفGاوت دو خGط مشGی        ی  م

   و ايGن اسGاس هGر دو   . بوده است؛ اما توافGق ايGن دو خGط مشGی در اصGول اساسGی بGود                 

خط مشی، که در انقلاب اکتبر بکلی در هم يکی شدند، نه تنها با خط مشی اسGتالين در         

 اکتبر، و کل سياست - مارس و خط مشی کامنف، رايکوف، زينوويف در آوريل-فوريه

 مGارتينف در چGين در تضGاد آشGتی ناپGذير بGود، بلکGه بGا خGط مشGی                 استالين، بوخGارين،  

  .کنونی رادک در مورد چين نيز آشتی ناپذيرانه در تضاد می باشد

 و ١٩٢٥وقتGی رادک، کGGه قضGاوت خGGود را در بGاره ارزش هGGا در فاصGله بGGين سGGال     

 اينطGGور شGGديد تغييGGر داده، سGGعی مGGی کنGGد مGGرا بGGه عGGدم درک        ١٩٢٨نيمGGه دوم سGGال  

صGحت  : وقت من می توانم پاسخ بGدهم   متهم کند، آن  " گی مارکسيسم و لنينيسم   پيچيد"

 پروراندم، نتايج و چشم اندازها انديشه ای که بيست و سه سال پيش در       اساسیرشته  

به نظر من توسGط رويGدادها بکلGی تأييGد گرديGده، و دقيقGاً، از همGين رو، بGر خGط مشGی                  

  .استراتژيک بلشويسم منطبق می باشد

                                                 
∗  مJاه مJه   ٢٢تJه مرکJزی بJه تJاريخ      صJورت جلسJه نشسJت دفتJر تشJکيلاتی کمي       اسJJJJJJJJتخراج از  

زيJر نظJر رفيJق تروتسJکی يJک        ... رفيق ياکف ليف ماموريت می يابJد      : "٢١ تحت شماره    ١٩٢٢
  .ت. ل." کتاب درسی در باره  تاريخچه انقلاب اکتبر تألّيف نمايد
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 در باره ١٩٢٢يژه، کوچکترين دليلی نمی بينم که چيزی از آنچه که در سال من، بو

شمار و در زمان ی  نوشتم و به دفعات ب   ١٩٠٥سال   در مقدمه کتابم بنام      مداومانقلاب  

را خوانده و بررسی نموده است، حذف  حيات لنين چاپ و منتشر شده و تمام حزب آن      

، و سپس رادک را برای اولين بار ١٩٢٤يز همان چيزی که کامنف را تازه در پائ. کنم

  :در اين مقدمه آمده است که. کرد" ناراحت "١٩٢٨در پائيز سال 

 ژانويه و اعتصاب اکتبر نويسنده نظريGاتی را تGدوين نمGود    ٩دقيقاً در فاصله ميان    "

ايGن نGام نسGبتاً غيرمعمGولی بGازگو کننGده            . نGام گرفGت   " مGداوم تئوری انقلاب   "که بعدها   

ی بود که طبق آن انقلاب روسيه، که مستقيماً در مقابل وظايف بورژوائی قرار نظريه ا

انقGGلاب قGGادر . گرفتGGه بGGود، بهيچوجGGه نمGGی توانسGGت در حGGد ايGGن وظGGايف متوقGGف گGGردد    

قGدرت  ه نخواهد بود وظايف آتی بورژوائی خود را انجام دهد مگر اينکه پرولتاريا را ب  

  ...."برساند

گذشGGت دوازده سGGال، معهGGذا بGGه عنGGوان نظGGری کGGاملاً   ايGGن ارزيGGابی، گرچGGه پGGس از  "

 دموکراتيک ختم -انقلاب روسيه نمی توانست به يک رژيم بورژوا. صحيح تأييد گرديد  

اگGر طبقGه کGارگر در    . انقلاب مجبور بود قدرت را به دست طبقه کارگر منتقل کند      . شود

سGن  ه ، بG گرفتن قدرت ضعيف بود، پس می بايستی" هنوز برای در دست   ١٩٠٥سال  

رشد رسيده قوی گردد، ولی نه در جمهوری دموکراتيک بلکه در شGرايط غيGر قGانونی      

  )٤-٥ مقدمه، ص١٩٠٥سال تروتسکی، در . ل." ()٢٤(تزاريسم سوم ژوئن

علاوه، من می خواهم به يکی از شديدترين قضاوت های جدلی که در باره شعار            ه  ب

، در ارگGان    ١٩٠٩مGن، در سGال      . نمGوده بGودم، اشGاره کGنم       " ديکتاتوری دموکراتيک "

  :لهستان روزالوکزامبورگ نوشتم

انقGGلاب مGGا بGGورژوائی   "در حاليکGGه منشGGويک هGGا، بGGا حرکGGت از موضGGع انتزاعGGی     "

اين نظريه می رسGند کGه کGل تاکتيGک پرولتاريGا را تGا لحظGه کسGب قGدرت بGا                 ه  ، ب "است

 موضGع انتزاعGی   رفتار بورژوازی ليبرال تطبيق دهند، بلشويک ها، با حرکت از همGان     

          ايGGن نظريGGGه ه ، بGGG"ديکتGGاتوری دموکراتيGGGک، نGGه ديکتGGGاتوری سوسياليسGGتی   "عريGGان  

          مGGی رسGGند کGGه پرولتاريGGا بايGGد، بGGا وجGGود در دسGGت داشGGتن قGGدرت، خGGود را بGGه حGGدود         
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دو در اين مسئله مسGلماً بسGيار مهGم     تفاوت ميان اين.  دموکراتيک محدود کند  -بورژوا

 يکه وجوه ضدانقلابی منشويسGم از هGم اکنGون خGود را بGا تمGام قGوا نشGان           در حال : است

می دهند، جنبه های ضدانقلابی بلشويسم تنها در صورت پيروزی انقلاب ممکGن اسGت       

  ."به خطری بزرگ تبديل شوند

 مGن نيGز تجديGد چGاپ     ١٩٠٥سGال  بر اين قسمت از مقاله، که در نسخه روسی کتاب           

  :شرح  زير نوشتمه  ب تذکری١٩٢٢شده، در ژانويه 

گرچه نه (زيرا بلشويسم، تحت رهبری لنين . چنانکه همه می دانند، اين چنين نشد"

، يعنGی، پGيش از   ١٩١٧، در مورد ايGن مهمتGرين مسGئله در بهGار       )بدون مبارزه داخلی  

  ."تسخير قدرت، خود را از نظر ايدئولوژيک تجديد سلاح کرد

اکنGون، پGس از   . ت انتقادی شديد بوده اند هدف حملا١٩٢٤اين دو نقل قول از سال  

لکن، اگر . يک تأخير چهار ساله، رادک نيز به جمع طرفداران اين انتقاد پيوسته است             

وقGت بايGد اعتGراف کنGد کGه ايGن        انسان در بGاره ايGن نقGل قGول هGا آگاهانGه بيانديشGد، آن              

              Gم اهميGر کGلام خطGک اعGم و يGی مهGيش بينGک پGز يGزی جGر  جملات در برگيرنده چيGت ت

ه قوت خود باقی است که در لحظGه انقGلاب فوريGه موضGع کليGه بG      ه اين حقيقت ب . نيست

ه بلشGGويک هGGا ايGGن بGGود کGGه ديکتGGاتوری دموکراتيGGک را بGG      " گGGادر قGGديمی "اصGGطلاح 

نزديکتGرين شGاگردان لنGين    . صراحت در مقابل ديکتاتوری سوسياليستی قرار می دادند  

را عليه تکامل واقعی  الص ساختند و آناو يک طرح متافيزيکی خ" جبری"از فرمول 

در مهمترين نقطه عطف تاريخ، رهبGری رده بGالای بلشGويک هGا در     . انقلاب علم کردند 

     روسGGيه يGGک موضGGع ارتجGGاعی اتخGGاذ کردنGGد، و اگGGر لنGGين بموقGGع نرسGGيده بGGود، آنGGان         

کGه  همانگونGه  . تحت لوای مبارزه عليه تروتسکيسم به انقGلاب اکتبGر خنجGر زده بودنGد           

رادک، پرهيزکارانGه، موضGع غلGط کGل رده ی بGالای         . بعدها به انقلاب چين خنجGر زدنGد       

عنGوان  ه لکن اين توضيح بG . تشريح می کند" تصادف"رهبری حزب را بعنوان نوعی  

تشريح مارکسيستی موضع دموکراتيک مبتذل کGامنف، زينوويGف، اسGتالين، مولوتGف،          

نسGGGGکی، فرونGGGGزه، ياروسلاوسGGGGکی،  رايکGGGGوف، کGGGGالينين، بGGGGوگين، ميليGGGGوتين، کرستي 

بلشGGويک هGGای  "اورجونيکيGGدزه، پرئوبراژنسGGکی، سGGميلگا و يGGک دوجGGين ديگGGر از      



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٣٠ 

آيGا صGحيح تGر نيسGGت تصGديق کنGيم کGه فرمGول قGGديمی و        . ارزش نGاچيزی دارد " قGديمی 

جبری بلشويکی دارای خطرات مشخصGی در بطGن خGود بGود؟ رويGدادهای سياسGی ايGن            

 بGا  -ه در مورد فرمول های مبهم انقلابGی روی مGی دهGد       همانگونه که هميش   -فرمول را 

بGديهی اسGت کGه اگGر لنGين در      . محتوائی پر کرد که با انقلاب پرولتاريائی در تضGاد بGود   

خصGوص در زمGان جنGگ،    ه روسيه ميزيست و سير تکاملی حزب را بطور روزمره، ب  

      ل عمGGه موقGGع تصGGحيحات و توضGGيحات لازم را بGG   ه وقGGت بGG  تحGGت نظGGر مGGی گرفGGت، آن   

خوشبختانه، از نظر گاه انقلاب، لنين گرچه با تأخير لکن به موقGع وارد شGد           . می آورد 

غريGزه طبقGاتی پرولتاريGا و فشGار     . تا بکار تجديد سلاح ضروری ايدئولوژيک بپGردازد     

انقلابی صفوف حزب، که در اثر کل کارهGای گذشGته بلشGويکی آمGاده شGده بودنGد، ايGن               

   GGين بوجGGرای لنGGان را بGGزب و      امکGGالای حGGری رده بGGه رهبGGارزه عليGGه در مبGGود آورد ک

  .عليرغم مقاومت آنها، سياست حزب را در کمترين فرصت به مسير ديگری هدايت کند

 ١٩٠٥آيا از آنچه گفته شد واقعGاً چنGين نتيجGه مGی شGود کGه مGا بايGد امGروز فرمGول                 

GGGين را بGGGه لن   GGGد و سGGGين و هنGGGرای چGGGامش، بGGGه ابهGGGا همGGGی بGGGری آن، يعنGGGکل جبGGGاير ش  

         کشGGGورهای بپGGGGذيريم؛ و بايGGGGد اجGGGGازه دهGGGGيم اسGGGGتالين هGGGGا و رايکGGGGوف هGGGGای چينGGGGی و  

             را بGGGا محتGGGوای دموکراتيGGGک ملGGGی    آن) شGGGان، روی و ديگGGGران -تانGGGگ پپنGGGگ ( هنGGGدی

وقت منتظر ظهGور بGه موقGع يGک لنGين بنشGينيم تGا کGار          و آن  -خرده بورژوائی پر کنند  

عهده بگيGرد؟ لکGن آيGا يGک چنGين تصGحيحاتی       ه ريل را ب  تصحيحات ضروری چهارم آو   

تر نيست که تصGحيحات مشخصGی    برای چين و هندوستان تضمين شده اند؟ آيا مناسب   

را کGه تجGGارب تGGاريخی لGGزوم آنهGGا را هGم در روسGGيه و هGGم در چGGين نشGGان داده، در ايGGن   

  عمل آوريم؟ه فرمول ب

ی دموکراتيGGک پرولتاريGGا و آيGGا آنچGGه کGGه گذشGGت بGGدين معناسGGت کGGه شGGعار ديکتGGاتور   

روزهGا   دانست؟ همانگونه که مGی دانGيم، ايGن      " اشتباه"سادگی يک   ه  دهقانان را بايد ب   

        Gا بGد        ه  کليه عقايد و اعمال انسان هGده انGيم شGته تقسGحيح      : دو دسGاً صGه مطلقGائی کGآنه

نGد؛ و يGا آنهائيکGه مطلقGاً        را تشGکيل مGی ده     " خط مشی کلGی   "هستند، يعنی، آنهائی که     

البته، اين مانع از آن نمی شود کGه  . ی باشند، يعنی با اين خط مشی تفاوت دارند      م غلط
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لکGن تکامGل   . آنچه که امروز بی چون و چرا صحيح است فردا مطلقGاً غلGط اعGلام شGود     

، شيوه تقريب متGوالی بGرای رسGيدن بGه       "خط مشی کلی  "واقعی عقايد، پيش از ظهور      

GGز مGGت را نيGGناختی حقيقGGل . شGGک عمGGرای يGGی بGGت  حتGGی لازم اسGGاده ی رياضGGيم سGGتقس 

چندين عدد را امتحان کنيم، از عدد کوچک يا بزرگی شروع کنGيم و در جريGان امتحGان     

برای تعيGين بGرد هGدف گيGری در تيرانGدازی بGا تGوپ،             . جز يکی رد کنيم   ه  همه آنها را ب   

در سياست نيز از شيوه تقريب . می نامند" مستطيل پراکندگی"شيوه تقريب متوالی را 

      موقGGع پGGی بGGرده شGGود کGGه يGGک  ه تمGGام نکتGGه در اينجاسGGت کGGه بGG . متGGوالی گريGGزی نيسGGت

  .تير خطا يک تير خطاست، و بدون اتلاف وقت تصحيح ضروری صورت بگيرد

اهميت عظيم تاريخی فرمول لنGين در ايGن حقيGق نهفتGه اسGت کGه، تحGت شGرايط يGک                     

 يعنGGی ميGGزان  -يGGک،عصGGر تGGاريخی نGGوين، يکGGی از مهمتGGرين مسGGايل سياسGGی و تئور      

اسGGتقلال سياسGGی ای کGGه دسGGتجات مختلGGف خGGرده بGGورژوا، و بGGالاتر از همGGه دهقانGGان،         

شGکرانه تجGارب کامGل خGود     ه بلشويسGم، بG  .  را کاملاً بررسی کرد  -می توانند کسب کنند   

" ديکتGاتوری دموکراتيGک  "، توانسGت در را بGر روی   ١٩١٧ تGا  ١٩٠٥هGای   در سGال 

 -ورود ممنGوع : "ت خGود، ايGن جملGه را بGر روی در نوشGت            لنGين، بGا دسG     . محکم ببنGدد  

دهقانGGان بايGGد يGGا بGGا   : او ايGGن مطلGGب را بGGا ايGGن کلمGGات فرمولGGه کGGرد    ". خGGروج ممنGGوع 

لکن، وراث قلابی، اين نتيجه گيری را کGه فرمGول قGديمی          . بورژوازی برود يا با کارگر    

يجه گيGری، بGا چپانGدن    بلشويکی به آن رسيد، کاملاً ناديده می گيرند، و برخلاف اين نت        

بطور کلی، جوهر وراث . اين فرمول در برنامه، يک فرضيه موقتی را تقديس می کنند         

  .قلابی نيز در همين کار نهفته است

 


